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 ملی هویتّرویکردی فضیلت مدارانه بر 
 
 
 
 

 11/10/91تاريخ تأييد:  4/4/91 تاريخ دريافت:

 ∗سیدصادق حقیقتدکتر 

 ∗∗محمدحسین نوروزی

ارائیه دهید    را ملیی   هویّتست که رویکردی فضیلت مدارنه از ا این مقاله در پی آن

انید  برییی   لی تجربه نمودهم هویّتهای جوامع انسانی الگوهای متفاوتی را نسبت به بنیان

و برییی دیگیر بیر عامی       انید داشته تأکیدنظریات بر عناصر طبیعی همچون یاک و نژاد 

نمودند  این مقاله بر نقش هر دو سطح می تأکیدملی  هویّتمذهب به عنوان عنصر محوری 

 هویّیت از این عوام  و عناصر یرد و کلان دیگری که نقش مهمی در تشکی  و اسیتمرار  

گذارد؛ اما بر این اعتقاد است که پیوند میان این عناصر نییاز بیه   کند، صحه میی ایفا میمل

اراده مشترک انسیانی بیرای    همانکه  (شودکه اغلب نادیده گرفته می)گزاره محوری دارد 

ییابی و   هویّتگرایانه، شیوه این زیست فضیلت مدارانه است  بر اساس رویکردی جماعت

 بر عقلانیت جوامع متفاوت باشد    تواند بنازیست می

 

جمعی،، فییيلت، ارادم مری        هويّیت ملی،،   هويتّملت، امت،  های کلیدی:واژه

 همزيس ،.

                                           
 یار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید.دانش ∗

 ارشد علوم سیاسی. کارشناس ∗∗
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 مقدمه

جمع، خود  هويتّاز جمله عناص  تأثي گزار ب  عقلانيت جوامع، درک، است که آنان از 
جمعی،   هويّیت يیار  های نژادی، زبان، و س زمين، معها شاخصدارند. در بعی، از گف مان

 شوند.شناخ ه م،
کنید و در  در گف مان، مذهب و ايمان نقش انسیاا  بشیش در جامعیه را بیازی می،      

ملی، بری م    هويّیت گف مان، ديگ  از ارادم مر    انسان، به عنوان عامل شکل دهندم به 
دا شود. جدای از اينکه کدا  رويک د به اين مقوله مطلوب و يا نامطلوب است، اب ی ب دم م،

کند و خیود  بايد به اين مسئله پ داخت که جامعه چگونه نسبت به خود شناخت حاصل م،
در مقابل ديگ ان سشن « ما»کند. زمان، که جامعه ب واند از را در مقابل ديگ ان تع يف م،
« ملیت »يک زندگ، مدن، و سياسی، را تا بیه کنید،    « ما»بگويد و بشواهد در قالب اين 

مدارانه به حيات خويش ادامه دهد لتيه م، خواهد زندگ، کند، فیشود. مل ، کم ولد م،
داننید چی ا در کنیار    و به سعادت ب سد. ملت حاصل ارادم شر وندان آگاه، است کیه می،  

-کنند. مل ، که خود را سازندم و عامل می، اند و چه هدف، را دنبال م،يکديگ  جمع شدم
اگون. انسان ارزشمندت ين عنص  خلقت های گونداند، نه موجودی تحت تع يف ايدئولوژی

ت ين ارادم ها. ملت است که دولت را م، سیازد، ملیت اسیت کیه     است و ارادم اش ش يف
گزينید و از سی زمينش   سازد. ملت است که مذهب خويش را بی  می،  خويش را م، هويتّ

ا کند و زبیانش ر حفاظت م، کند. ملت است که به وسيله زبان، مر    ارتباط ب ق ار م،
سازد. آنچه نويسندم را ب  آن داشت که اين مقاله را بیه رشی ه   تناسب عقلانيت اش م، به

تح ي  در آورد، نگ ان، نسبت به جايگام انسان و ارادم انسان، در سدم اخي  است. همچنان 
 مرکل و رام اصلاح آن است.  آگاه، جامعه ببه که رفع اين معیل وابس ه 

شیود، ولی، تا بیه بری ی     ر ترکيل ملت سشن گف ه م،اگ چه از عوامل گوناگون، د
ای بیه هیگ گی م    هیای کليریه  جمع، لزوماً به واسطه يکس ی گزارم هويتّنران دادم که 

خورد؛ بلکه عوامل گوناگون خ د و کلان، وجود دارد که افی اد جامعیه را بیه يکیديگ      نم،
ای را يک دهای کليرهکنند ب خ، رودهد. نشبگان سياس، حاکگ اگ  چه سع، م،پيوند م،

هاي، همچون مذهب و نژاد و س زمين را عامل عد  گسسیت  تبليغ و ت ويج کنند و گزينه
کنید تنریا   مل، مع ف، نمايند، اما آنچه جامعه را به يیک ف آينید همزيسی ، ت  يیب می،     

تواند فیار  از نیژاد، خیون،    است که م،« ارادم مر    انسان،»محوريت حکومت نيست؛ 
دئولوژی باشد. در نرايیت تریکيل جامعیه بی  مبنیای ارادم مری    انسیان،        جنسيت و اي
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ای کیه ب آينید   تواند عامل ايااد حکوم ، باشد که ب آينید جامعیه اسیت و نیه جامعیه     م،
حکومت است. اگ چه اين ارادم به وسيله عناص ی همچون: خون، سی زمين، زبیان، ديین،    

هیا  با وجود ايین عوامیل، ارادم انسیان    شود؛ ول،پيرينه مر    همزيس ، و... تقويت م،
ها در تواند از بسياری منابع ديگ  نيز تغذيه کند و ن ايا، م فاوت به دست آورد. انسانم،

کننید. بیه   کنند که در کنار ساي  شر وندانش احساس هگ زبیان، می،  ای زندگ، م،مدينه
خواهند يک زنیدگ،  هاي، است که م،مل، ب آيند ارادم مر    انسان هويتّعبارت ديگ  

 مدن، و سياس، را در کنار يکديگ  تا به کنند. 
کند و هگ به آن شیکل  يک جامعه هگ از عقلانيت گف مان، تغذيه م،« جمع، هويتّ»

جمع، تنرا قلم و حوزم عموم، و شيوم مناسبات اج ماع، را معين  هويتّبشرد. و معنا م،
دهد. رويک دهیای میذهب، بیا وجیود آنکیه      کند، بلکه منافع يک جامعه را نيز معنا م،نم،

جمعی، بری م    هويّیت ماهي ، جران وطن، دارند، ول، از مفرو  ايمان بیه منویور تع يیف    
کننید و م زهیای   ها نيز منافع خود را نسبت به  ي  مؤمنين تع يف می، جويند. الب ه آنم،

  ند.گيها ماهي ، دين، به خود م،سياس،، اج ماع، و س زمين، در اين گف مان
ارادم »ملی،، بی     هويّیت گيی ی  ثي گزار در شیکل أهای تی ييد ساي  گزارمأاين مقاله با ت

دارد. اين ارادم امی ی طبيعی،    تأکيد« مر    انسان، به منوور همزيس ، فیيلت مدارانه
شود، زي ا انسان موجودی مدن، بالطبع است و فیايل و کمالات خود را از جامعه تلق، م،

ب  اين تر يح خواهد شد که ارادم مر    انسان، ب  اسیاس عقلانيیت و   آموزد. علاوم م،
ای پيچيدم از مفاهيگ و اداراکیات  گي د، که خود در قالب شبکههای جامعه شکل م،ارزش

کننید، فیار  از اينکیه شیناخت روان رهبی ان و      دهند و ظرور پيدا می، به يکديگ  معنا م،
ن ب واند به تنراي، نقر، بالفعل را در تعیال،  عناص ی همچون مک ب، نژاد، س زمين و زبا

 رف ار ملت بازی نمايد.
 هويّیت پ دازد و پس از تر يح آن، مفرو  اين مقاله در اب دا به ب رس، مفرو  ملت م،

جمع، را مورد کندوکاو ق ار م، دهد و به نو ات فيلسوفان، که آراء آنان سیازندم ديیدگام   
ملی، ب آينید ارادم مری        هويتّنرايت اين نک ه که  نمايد؛ دراين مقاله است اشارم م،

 منوور همزيس ، فیيلت مدارنه است، تبيين م، گ دد.  انسان، به
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 مفهوم ملت

در  iمفرو  ملت، مفروم، وابس ه به دولت مدرن است. پس از قی ارداد صیلح وسی فاليا   
ا هیای سی، سیاله اروپیا، شیکل جديیدی از حکومیت بی        و پس از جنی   .  1448سال 

ها پیس از قی ارداد   مرشصات جديد پا به ع صه ادبيات سياس، گذاشت. مرشصات دولت
توان چنين ش ح داد: تم کز نرادهای سياس،، قیاي، و اداری ه  کرور در وس فال، را م،

نا  دولت؛ ترکيل پارلمان و ارجحيت قوانين و مق رات موضیوعه و   قالب يک نراد کل، به
و نراد دين، جامعه؛ مرشص شدن ح يگ سی زمين، و ب ابی ی   قدرت حاکمه، ب  اع قادات 

حقوق، کرورها در تعامل با يکديگ ؛ حاکگ شدن نوا  اق صادی جديد و ايااد رابطه جديد 
ب  اين اساس دولیت میدرن    (36: 4454)بهزادی، ميان دولت و ملت )دولت ب آيند ملت(. 

اکميت حکومت م کیزی، در  است از: مل ، که در س زمين و محدودم مرشص با ح عبارت
وضع قوانين و اج ای آن از اس قلال کامل ب خوردار باشد و دارای نوا  اج ماع،، سياس،، 

عریدم  ه اق صادی و ف هنگ، مشصوص، باشد که آن را از ديگ ان م مايز کند و تواناي، بی 
 الملل، را داش ه باشد. گ ف ن تعردات بين

-1از ق ارداد وس فاليا ب  اين ت تيب است:  کرورها پس-بناب اين ارکان م رکله ملت 
های دولت میدرن در  و اس قلال. ويژگ،  vحاکميت-iv  4دولت-iii  3ملت-ii  2س زمين

های سياس، پيرين شامل اين موارد است: تم کز منیابع قیدرت سياسی، و    مقايسه با نوا 
هیا،  ریگام اداری، انحصار در منابع و ابزارهای قدرت، پيیدايش ارتیش جديید، پيیدايش دان    

نوسازی در ساخ ارهای قیاي،، مال، و ديوان،، شکل گي ی ناسيوناليسگ و مصلحت مل،، 
تفکيک قوا در قالب سه قوم ما يه، مقننه و قیائيه. در دولت مدرن، قانون در رأس امیور  

گي د؛ بنياد دولت مدرن مب ن، ب  ق ار داد اج ماع، است و تما  تلاش دولت مدرن ق ار م،
 (39: 3366)افضلی، ب خي  عموم، ب ای جامعه است. در جرت کس

مری   ، عناصی  عمیدم ف هنگی،      هويّیت ای از م د  است کیه احسیاس   ملت پيک م
های تاريش، يکسان، دارند و بشش بسيار بزرگ، از آن در واحد جغ افياي، مر    و سنت

و دلبس گ، بیه يیک سی زمين يیا قلمی       (19111179)رابرتسون، مرشص، سکونت دارد. 

                                           
i. Westphalia. 

ii. Territory. 

iii. Nation. 

iv. State. 

v. Sovereignty. 
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جغ افياي، از عوامل مرگ در ترکيل يک ملت و انساا  و وحدت اقوا  مش لف در کریور  
خواهد بود. عوامل، همچون دارا بودن منافع مر    و س نوشت مر   ، گاه، جايگاه، 

مفرو  ملت را بايد بیا   (833: 2272)طلوعی، کند. مرگ ت  از عوامل ذک  شدم را بازی م،

سیالاری و  زبان، در کنار مفاهيم، همچون مر وعيت و ديوانمعيارهای قوم،، تاريش، و 
از طی     (257: 3387)ادگار، سج ویک، وجود م زهای قابل تفکيک مورد فرگ ق ار داد. 

ديگ  مفرو  ملت با مفرو  حکومت گ م خوردم است. يک، از انقلابيون ف انسه گف ه است: 
بنیاب اين   «.ب نید سی  می،  ملت ماموعه اف ادی است که تحت حکومت يک قیانون بیه   »

دهد و ايااد دولت مدرن و ساخ ار همبس ه به تکوين ملت به واسطه تکوين دولت رخ م،
آن، مقد  ب  تکوين ملت است. اين ارتباط به شکل دوسويه زمينه پيوند و همبس گ، دولت 

 (11: 2282)بشیریه، کند. و ملت را ايااد م،

يک اج ماع انسان، دارای نا  کیه در  »ورد: آدر تع يف ملت م، «آن ون، دی. اسميت»
های مر   ، يک تاريخ مر   ، يک ف هنگ، کنند و دارای اسطورمس زمين، زندگ، م،

 «.عموم، مر    و يک اق صاد واحد و حقوق و تعردات مر    ب ای همه اعیا هس ند
ه )آگاه، شناسانبناب اين تع يف ملت شامل پنج بعد است: روان (44: 3383)دی  اسمیت، 

  (80: 3378)گیبرنا، از ترکيل اج ماع(، ف هنگ،، س زمين،، سياس، و تاريش،. 

کند. گ ايش مل، تغذيه م، "هِ در"و  "روسو"مل، گ اي، از آبرشور سنت روشنگ ی 
گ اي، به جانب وجودی اصيل، ب  پايه بازگرت به مي اث ف هنگ، مر    اس وار است؛ و 

های فيش یه و هگیل اشی  اکات زيیادی دارد.     مان يسگ و نوش ههای رايج در ربا درون مايه
 (257: 3387)ادگار، سج ویک، 

کند. ميرن ح ، جايگاه، بالات  از در نگام فيش ه مفرو  ميرن جايگاه، مرگ پيدا م،
صلح اج ماع، دارد. در اينااست که ايدم ب ت ی کليت ميرن ب  جزئيت شر وندی مطی ح  

گويد و مع قد اسیت  از بازگرت به نژاد ژرمن، اصيل سشن م، شود. از اينااست که اوم،
گيی د. فيش یه در پی، تیدوين     بنياد مدرن نرادهای اروپاي،، از ايین ملیت س چریمه می،    
کند: اول اينکیه مفریو  ملیت را    ديدگاهش نسبت به مفرو  ملت، به چند مسئله توجه م،

آميزد. اين آميش گ، بیه ايین   کند و اين مسئله را با جاودانگ، ملت در م،مطلق تلق، م،
آميزد. ايین ديیدگام   دليل است که وی دين را نيز در قالب مفرو  ملت و ميرن پ س ، م،

آورد: نشست ف اموش، بر يت است؛ به اين معنیا کیه تعریدات در    سه ايدم را به وجود م،
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ر قبال کند و وظايف انسان، دقالب اين ديدگام محدود ب  تعرد به ملت خاص معنا پيدا م،
داند. دومين ايدم که در اين ديدگام مط ح اسیت، ارجحيیت   جامعه بر ی را ب، اهميت م،

ارادم کل، ب  ارادم جزي، است؛ و اين در تقابل با آزادی عقيدم و وجیدان، حیق مالکيیت و    
رسد که ارجحيت ميرن ب  جیان اولويیت   حق خوشبش ، است. اين ارجحيت تا به آناا م،

کنید و  می،  تأکيید ای ملیت  ايدم ب  رويک د جاودانگ، و اصالت افسانه کند. سومينپيدا م،
روند و آيند، م،ها م،دهد. به عبارت ديگ  ملتوظايف نسل، ملت را تحت پوشش ق ار م،

خیودش   گي د که مشی ص مقطیع تیاريش،   ه  نسل، در قالب مل ، وظايف، را ب عردم م،
پذي د. ای است که فيش ه نم،. اين مسئلهگي دها شکل م،است و در تعامل با تمام، ملت

کند و اي اد اصل، هگل نيز به فيش ه در اين است که وی بُعد تاريش، و زمانمند را نف، م،
)کرییژ،،  کنید.  از اينااست که جاودانگ، مل، و ايدئولوژی مل، را جايگزين میذهب می،  

3380 :303 ) 

ين، پيدايش ملت را در قالب شش توان عناص  عبا توجه به آنچه تاکنون گف ه شد، م،
 -4اشیی  ا  زبییان،  -3اشیی  ا  ديیین،  -2نییژاد و خويرییاوندی،  -1محییور ب شییم د: 

هیای  تیاريخ و سینت   -6هیای مری    اق صیادی،    بسی گ،  -5های جغ افياي،، بس گ،
 مر   .

 
 ملت برآیند اراده مشترک انسانی

. وی پیس از ب رسی،   از مفرو  ملت، تع يف حائز اهمي ی، اسیت   iتع يف ارنست رنان
های شدند )همچون نژاد، زبان، منافع، بس گ،هاي، که بنيان مفرو  مليت شناخ ه م،گزارم

هیا بیه عنیوان تنریا عامیل      های نوام،(، ضمن رد ه  يک از آندين،، جغ افيا و ض ورت
 یانسان نه ب دم»گويد: دهد. وی م،ترکيل يک ملت، تع يف، نو را از اين مفرو  ارائه م،

ها؛ گ دهمیاي،  ی مسي  رودها و سمت و سوی رش ه کومنژاد و زبان و دين است و نه بندم
نامند. اين آف يند، که ملت اش م،هاي، با روح پا  و دل، گ  ، وجدان، اخلاق، م،انسان

وجدان اخلاق، تا زمان، مر وعيت دارد و از حق زيس ن ب خوردار است که نيی ويش را بیا   
، ب  واگذاری مقا  ف د به جمع به اثبات رسیاند. اگی  روزگیاری دربیارم     های مب نفداکاری

درس ، م زها شک و ت ديدی به وجود آمد، از م دمان ط   درگيی ی نو خیواه، کنيید.    

                                           
i. Ernest Renan. 
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 (404)همان:  «.ها حق دارند دربارم اين مسئله اظرار نو  کنندآن

، معنیوی. ايین   ملت جان است و اصل»آورد: چنين م، "ملت چيست؟"رنان در مقاله 
جان، اين اصل معنوی از دو عنص  ترکيل ياف ه است که در واقع يک، هس ند. نشسی ين  

ی پ بیاری از  عنص  در گذش ه جای دارد و دومين در اکنون. يک، تملیک مری   ِ ارثيیه   
هاست و ديگ ی هگ داس ان، اکنون، است، ميل به زيسیت بیا همیديگ  و خواسیت     خاط م

)رنیان و   «.یِ مي اث، است که به صورت مراع به ما رسيدم اسیت تداو  بشريدن به بارور

داشی ن اف شارهیای مری    در گذشی ه و     »آورد: او در ادامیه می،   (47: 1191دیگیران،  

خواس ، مر    در اکنون؛ انایا  دادن کارهیای سی  م جمعی، در گذشی ه و خواسی ،       
هیا در  ستِ ادامه آنمر    در اکنون؛ اناا  دادن کارهای س  م جمع، در گذش ه و خوا

فوسی ل   (48)همیان:   «.های اساسی، بی ای ملیت بیودن هسی ند     ش ط ]همگ،[اکنون؛ 

کند، نه نژاد اسیت  ها را م مايز م،آنچه ملت»آورد: نيز در تبيين مفرو  ملت م، iدوکولانژ
ها و اميدهای ها، منافع، عواطف، خاط مای از ايدمها ماموعهو نه زبان. هنگام، که انسان
ها سازندگان ميرن انید.  اند. آری اينکنند که از آنِ مل ، يگانهمر    دارند، احساس م،

خواهند با هگ گا  ب دارند، دسیت در دسیت هیگ کیار     ها م،بل، ب ای اينرا است که انسان
اند و ب ای يکديگ  بزيند و بمي ند. بل، ميرن عبارت است از تمام، کنند، در کنار هگ ب ز 

 (101: 3380)به نق  از: کریژ،،  «.ها دوست دارندآنچه انسان

هیای انایا  ياف یه در    بناب اين ملت همبس گ، س  گ، است که با احساس فیداکاری  
ی اناا  دادنریان  گي د که همچنان آمادمهاي، شکل م،گذش ه و نيز با احساس فداکاری

يت طلب شیود؛  حس مل، و ناسيوناليسگ، عنص ی نيست که از حاکم (48)همان: هس يگ. 

بلکه ناش، از روح مدن، و فیيلت گ ای انسان، است که در قالب ملت تال، پيدا م، کند. 
الب ه در جوامع، که زايش حس مل، کند است، زمينیه مسیاعدی بی ای حاکميیت فی اهگ      

های مطلوب خود جرت ايااد وحیدت در جامعیه اسی فادم نمايید. بیه      آورد، تا از گزينهم،
 شود و نه ملت عامل انساا  جامعه. عامل وحدت م، عبارت ديگ  حاکميت

 

 جمعی هویّتمفهوم 

جمع، از ديدگام ف د،  هويتّ جمع، به حس تعلق اف اد به يک گ وم اشارم دارد. هويتّ

                                           
i. Fustel De Coulange. 
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ششص، خود است. گاه، اوقات، احساس تعلیق بیه يیک گی وم خیاص       هويتّبشر، از 
، ف د را نيز تحت تیأثي  قی ار   هويّ  تواند به قدری مس حکگ و قوی باشد که ابعاد ديگ م،

 هويّیت اندازد. دهد؛ تا حدی که ف د حيات خويش را ب ای بقا و حفظ آن گ وم به خط  م،
 .جمع، به طور کل، به عنوان يک کاتاليزور ب ای تغيي  در طول تاريخ شناخ ه شدم اسیت 

آن را به عنوان  ت  دارد کهمر    با يک گ وم بزرم هويتّاين مفرو  اشارم به بشر، از 
کنيگ. ايین  اس فادم م، ، حول اهدا  مر    اج ماع، و يا سياس،"ما"احساس مر    

خويش است؛ همچنیين بیه    هويتّاهدا  مر    ب آيند بشر، از حس مر    گ وم از 
کند. اين تقويت م قابیل بیين   جمع، اين گ وم کمک م، هويتّتقويت حس همبس گ، و 

ای موجیب دگ گیون،   العیادم وضيح دهد که چگونه قیدرت فیوق  تواند تو اهدا  م، هويتّ
 .جمع، در طول تاريخ شدم است هويتّ

جمع، ممکن است به بسياری از عوامیل مش لیف و يیا ت کيبی، از عوامیل ) از       هويتّ
جمله: طبقه، نژاد، قوميت، اتصال بوم، به زمين، موقعيت مر    اف اد تحت ظلگ و س گ، 

ب( پيوند بشورد. اج ماع يک واحد طبيع، و محل، است. افی اد  جنسيت،   ور مل،، يا مذه
آورنید و مناسیبات خیود را درون آن    وابس ه به اج ماع، نوع، نوا  اج میاع، را پديید می،   

دهند. روح حاکگ ب  جامعه عاطف،،  ي رسم،، وفادارانیه و بیا انسیاا  طبيعی،     سامان م،
بشش است. اف اد خود را بیه ايین   تهويّمحور تعيين کنندم و « ما»است. در چنين نوم، 

کننید. بیه سیشن ديگی ،     دانند و در ب اب  آن احساس تعرد و تکليف می، منسوب م، "ما"
، منساگ و سن ، است. دگ  خواه، در محیدودم  هويّ جمع، در اين واحد جمع،،  هويتّ

 چیه  شود و تمايز اف اد با ان ساب به اين واحد جمع، ميس  است. گگ وم طبيع، مس ق  م،
بشر، دارند و در واقع واحیدهای  هويتّت  )مانند خانوادم( ويژگ، واحدهای جمع، کوچک

تی   ی بیزرم "میا "دهند، اما اين دلبس گ، و تعلق خاط  اف اد به ت ی را شکل م،کوچک
 (3383)توسلی، قاسمی: دهد. جمع، م، هويتّها است که به آن

اف اد به اموری مر   ، با عنیوان،   هويت جمع، عبارت است از تعلق خاط  تعدادی از
شود که خاص. چنين تعلق، موجب احساس همبس گ، و شکل گي ی يک واحد جمع، م،

ای از خصیايص ذاتی،   جمع، ماموعیه  هويتّ .شوداز ماهای ديگ  جدا م، "ما"با عنوان 
هیا و جوامیع   يک گ وم اج ماع، و يا يک جامعه را در کليتّ بر ی از ساي  گ وم است که

 تیوان می،  هويّیت اين امی  نسیب، اسیت و در ذيیل ايین       کند. الب همرشص و م مايز م،
 هويّیت  جمع، ساخ ه شیدن، اسیت؛ يعنی،    هويتّ .ت ی را مرشص ک دهای ف ع،هويتّ
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شود. وق ، يک گ وم ها با ديگ ان يا با خودشان ساخ ه م،جمع، در عمل اج ماع، انسان
آيد. بیا طی ح مسیئله    به ميان م، هويتّکند، مسئله  خواهد ادعای گ وم بودن را مط حم،

 کند. بیه از گ وهش، خودش را هگ از ديگ ی م مايز م، ، ف د علاوم ب  ارائه تع يفهويتّ
 کند.ها را از همديگ  م مايز م،دهد و آنها شکل م،هويتّعبارت ديگ  اين م زبندی به 

ها م زبندی ، آيا تنرا اينهويتّين که: در ساخ ه شدن ا در اين مبحث سؤال اين است 
جمعی، را در مقابیل    هويتّ رسد که لاز  نيستدهد؟ به نو  م،است که به آن شکل م،

آورنید،  تع يف کنيگ. وق ، عوامل ذک  شدم با يکديگ  ت کيب، را به وجیود می،  « ديگ ی»
بیا عنیوان   تیوان از آن  کنند کیه می،  ب آيندی در سطح ذهن دارند و محصول، را توليد م،

هیای  هويتّت ی را نسبت به ماموعه جمع، مفرو  کل، هويتّياد ک د. « جمع، هويتّ»
توان دهد. در نرايت م،مل، و...( ارائه م، هويتّهای دين،، سياس،، هويتّديگ  )همچون 

ساخ ن، است که در عين حال تميزدهندم يک گ وم از گ وم  جمع، يک پديدم هويتّگفت 
)آزاد آميز نيسیت.  های تعارضجمع،، الزاماً م أث  از م زبندی هويتّ ه اين ديگ  است. الب

 (3376ارمکی، رجبی، هادیان: 

 

 جمعی فضیلت مدارانه در نگاه ارسطو و فارابی هویّت

است. به نو  او زمان، اخلاق و « زيست فیيلت مدارانه»ارسطو آ ازگ  پ وژم اخلاق، 
انسان مورد توجه ق ار گيی د. انسیان بی ای زنیدگ،      iiکند که  ايتمعنا پيدا م، iعقلانيت

توانید  خ دورزانه و فیيلت مدارانه مارز به قواي، با کارب دهای م یاد شدم است، که می، 
وی شيوم مدي يت اين قیوا   (8: 3366)ارسطو، شناساي، کند.  با اس فادم از آنان فیايل را

، )فیيلت مندانیه( در ميیان دو امی     و به طور کل، امور اخلاق، را در قالب يک ام  اع دال
( 336: 3379)میک اینتیایر،   نمايد. اف اط، و تف يط، )رذيلت مندانه( توضيح و تبيين م،

سیازد بیه سیوی دسی ياب، بیه  ايیت       داند که ف د را قادر م،ارسطو فیيلت را کيفي ، م،
 (344: 3390)مک اینتایر، ح کت کند.  -اعگ از طبيع، و فوق طبيع، -مرشصاً بر ی

ارسطو مع قد است که مدينه همچون ه  اج ماع ديگ ی، ب ای  اي ، به وجیود آمیدم   
است؛  ايت مدينه رسيدن انسان به يک خيی  اعیلای انسیان، يعنی، زنیدگ، اخلاقی، و       

                                           
i. rationality. 

ii. Telos. 
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کند که انسان تنریا در مدينیه اسیت کیه     م، تأکيدوی  (1: 3366)ارسطو، عقلان، است. 

کند؛ از آنااي، که زندگ، نيک  ايت طبيع، انسان معنای زندگ، نيک را کاملاً تا به م،
اج میاع،  "توان مدينه را است و اين زندگ، نيک در مدينه قابل تحقق است، بناب اين م،

را آف يدم طبيعت  داند بلکه آنناميد. ارسطو مدينه را حاصل ق ارداد اج ماع، نم، "طبيع،
داند، بناب اين زنیدگ، در  ان، سياس، م،کند؛ و از آنااي، که انسان را بالطبع حيوتلق، م،

کند و ت   اين سبک زنیدگ، را مشی ص موجیودات،    مدينه را تابع، از اين طبع تلق، م،
داند. ارسطو نعمت و موهبت سشنگوي، و تکلگ انسان را دليل ف ات  و يا ف وت  از انسان م،

ن در تبيين هد  او همچني (6-7)همان: کند. روشن، ب  طبع اج ماع، انسان محسوب م،

شايد ت جيح داشی ه باشید کیه بگیوييگ، تقیوا هید  زنیدگ،        »گويد: زندگ، اج ماع، م،
)ارسیطو،  . اسیت  و نائل آمدن به خي  هد  نراي، سياسیت  (49)همان:  «.اج ماع، است

تی ين  ما پذي ف يگ که هد  علگ سياسیت عیال،  »افزايد: ارسطو همچنين م، (44: 3390

خورد، تا م دان، نيک باشند و در ر تعليگ و هدايت م د  کرور م،ها است، زي ا به کاهد 
 (62)همان: «. رام ش افت قد  ب دارند

در نگام ارسطو  ايت مدينه و  ايت ف د منطبق و موافق اند. وی هد  مدينه را کسب 
کنید، اول  داند. ارسطو در اين راس ا به دو مسئله اشیارم می،  فیايل و زندگ، سعادتمند م،

و  (375: 3366)ارسطو، «. همگان م فق اند که سعادت ف د و اج ماع يک، است: »اينکه

کنید بر ی ين حکومیت آن اسیت کیه همیه در سیايه آن شیاد و         م، تأکيددو  اينکه وی 
بناب اين وی کسب يک زندگ، فیيلت مدارانه را در  (376)همان: سعادتمند زندگ، کنند. 

کند. الب ه اين به آن معنا نيست که ف د بايد کاملاً جذب قالب يک اج ماع مدن، تبيين م،
کنید کیه   مدينه شود، بلکه به اين معن، است که مدينه زمیان، خوشیبش ، را تا بیه می،    

که مدينیه بیه هید  خیود،      شر وندان خوب، در آن زندگ، کنند؛ و اين زمان، خواهد بود
رسيدم باشد. در اين ش ايط تنریا ضیامن حفیظ ثبیات و رفیام       ،يعن، ت بيت شر وند خوب

مدينه، خي  اخلاق، و راس ، و درس ، شر وندان است. بحث از تا به همزيس ، در مدينه 
ايااد يک اج ماع م دم، منبعیث از ارادم مری    اعییای آن جامعیه اسیت. در چنیين       

ای از منابع موجود يا بالقوم، که شود، يعن، ماموعهاز س مايه اج ماع، م، اج ماع، بحث
شناسند زند. اف ادی که يکديگ  را م،شبکه پايداری از روابط نرادينه شدم اف اد را رقگ م،

ای فییايل بیا يکیديگ  سیازگارند و     داننید. در چنیين جامعیه   و خود را مديون يکديگ  م،
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 آيد. سايه هماهنگ، دولت حاصل م،هماهنگ، اخلاق، اف اد در 
کنید. او  فاراب، نيز همچون ارسطو آ از سشن را با مدن، بالطبع بودن انسان آ یاز می،  

داند که به اناا  کارها و نيازهای خود دست نشواهد يافت، مگ  بیه  انسان را جانداری م،
هماي، بزرم، های انسان، را در سه سطح گ دگ دهماي، با هگ نوعانش. فاراب، گ دهماي،

های بسيار اسیت،  کند. گ دهماي، بزرم همان گ د هگ آمدن امتميانه، کوچک تبيين م،
رسانند. انامن ميانه همیان  که در کنار يکديگ  در اناا  کارها به يکديگ  ياری و مدد م،

: 3399)فیارابی،  گ دهماي، يک امت است و انامن کوچک همان انامن شر ی اسیت.  

445) 

بنیا نریادم اسیت. وی تبيیين      "امیت "جمع، را ب  مفرو   هويتّتع يف  فاراب، مبنای
توانند ب ای اهدا  گوناگون با يکديگ  همياری و هم اهی، کننید.   ها م،کند که انسانم،

هیا و عقايدشیان، شیر  و    به عبارت ديگ  م د  ب  اسیاس خواسیت   (202: 3399)کرون، 

مسئله از آن رو حیائز اهميیت اسیت کیه،     سازند که در پ، آن هس ند. اين ای را م،جامعه
داند. فاراب، ساخت مدينه را تابع، از ارادم مر    انسان، ب ای يک همزيس ، هدفمند م،
شود. در مدينه فاضله نيز اين ارادم انسان، شر وندان است که موجب ساخت اين مدينه م،

ينیه فاضیله، مدينیه    کننید، همچیون: مد  ها انواع گوناگون، پيدا می، در اين چارچوب مدينه
ای کیه در ايین   جاهله، مدينه فاسقه، مدينه م بدله، مدينه ضاله، مدينه نوابیت. امیا مدينیه   

است که بیه شیر ها و م دمی،     "امت فاضله"يا  "مدينه فاضله"ماال مورد نو  ماست، 
کنند. شود که کسب سعادت را در اناا  اَفعال و سنن و ملکات ارادی جس او م،گف ه م،

کند که در مدينه فاضله اف اد ب ای کسیب فییايل بیا    وی بيان م،( 107: 3399بی، )فارا

رسیانند و موجبیات رضیايت و شیادی يکیديگ  را      کنند، به هگ سود م،يکديگ  تلاش م،
 کنند. ف اهگ م،

 

 ملی برآیند اراده مشترک هم زیستی فضیلت مدارانه هویّت

ها را جیدا از  سئله است که انسانهد  از ترکيل ملت زندگ، نيک است، و همين م  
جمع، و سياست به عنوان ب آيند زيست  هويتّه  گزارم ديگ  کنار يکديگ  گ د م، آورد. 

اخلاق، جامعه، عنص ی مازا از فلسفه اخلاق نيس ند. شناخت انسان، اخیلاق، سياسیت و   
جامعه  تمام، عناص  زندگ، بر ی، بدون در نو  گ ف ن  ايت انسان تلاش، بيرودم است.

هاي، را ت بيت کند که در پ، فیيلت باشیند و فییيلت را در يکیديگ  و بی ای     بايد انسان
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هاي، که يکديگ  را  ايت خود تلق، کننید و يیاری يکیديگ     انسان .يکديگ  جس او کنند
اى است ها زندگىب ای کسب سعادت را، سعادتمندی خود بدانند. زندگى خوب ب اى انسان

وجو جداى از خیود  دگى نيک ص   شود. در اين مسي ، هد  جستوجوی زنکه در جست
وجو نيست؛ و ه گونه در  راجع به زندگى نيک درب دارنیدم شیناخ ى از چگیونگ،    جست

ارزيابى و اصلاح آن در  است. از همیين روسیت کیه فی د بايید بیه اسی ق ار و اصیلاح         
  .معيارهاى خودش از داورى اخلاقى عقلانى بپ دازد

را بايس ، در تمام، سطوح اج ماع، و سياس، دنبیال کی د. انسیان بیه     کسب فیايل 
جوی خوب، پ داخ ه و به فیايل عمل کند. در واقعيت زندگ، تنراي، قادر نيست به جست

ش، از ط يیق  هیويّ  توان اين مسئله را ناديدم گ فت که خوير ن انسان بی ای يیاف ن   نم،
شود. به عبارت ديگ  ما و قبيله ميس  م، هاي، نوي  خانوادم، محله، شر عیويت در گ وم

هیا بیه واسیطه    اج ماع، خاص نسبت به محيط مان هسی يگ. انسیان   هويتّحاملان يک 
 دهند.کنند، زندگ، اخلاق، خويش را شکل م،های که در سطوح مش لف ايفا م،نقش

گويد، که در پ تو در   ايت انسیان  ارسطو از يک فلسفه اخلاق فیيل مند سشن م،
ها داند و ش کت انسانکند. او سعادت انسان را وابس ه به زندگ، در مدينه م،نا پيدا م،مع

کند که انسان را در کسیب فییايل   هاي، تلق، م،در تدبي  امور مدينه را بشر، از فعاليت
های رساند. اين رويک د در طول تاريخ و در ميان اقوا  و اديان گوناگون به شکلياری م،

و باز توليد شدم است. اساس اخیلاق فییيلت محیور ارسیطوي، و سیاخ ار       گوناگون در 
شود: الف( س شت ت بيت نياف ه آدم،، که اشارم به کلان آن، از سه جزء اصل، ترکيل م،

وضعي ، دارد که کمالات و فیايل در آدم، حیاکگ نریدم اسیت و انسیان تیابع اميیال و       
، نه آن گونه که در سايه ت بيیت و  احساسات خويش است؛ يعن، انسان آن گونه که هست

تواند آل، يعن، انسان آن گونه که م،تواند باشد. ب( انسان آرمان، و ايدمتعليگ اخلاق، م،
باشد، به ش ط آنکه جوه  کمال يابندم خود را برناسد. اين دو وضعيت از آدم،، در تقابل با 

توانید از حالیت     سیو  می،  يکديگ ند، از نوع تقابل قوم و فعل؛ يعن، آدم، به کمک عنص
يت و دارا شدن فیايل و  ايات انسان، ت بيت نياف گ، و بالقوم بودن، به حالت کمال و فعلّ

سازد از ب سد. اين عنص  سو ، همان اخلاق است. اخلاق دانر، است که آدم، را قادر م،
 وضعيت اول به وضعيت دو  )کمال ياف گ،( ان قال يابد و به سعادت ب سد.

دانید،  می،  iن شاکله سه ضلع، اخلاق، عنص  دو  که انسان را موجودی  اي منید در اي

                                           
i. teleological. 
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سرم، اساس، در معقوليت اخلاق دارد. اگ  چنين نگاه، به انسیان وجیود نداشی ه باشید،     
ديگ  توجير، ب ای عقلانيت احکا  اخلاق، وجود نشواهد داشت؛ زيی ا آنچیه وجیود ايین     

ک د، نقش آن در رساندن انسان ت بيیت ناياف یه بیه    احکا  و اه ما  به اخلاق را توجيه م،
سمت  ايات و فیايل انسان، است. اگ  انسان  ايیات نداشی ه باشید، نيیازی بیه اخیلاق       
نشواهد بود. از نگام ارسطو عقل عمل، فیيل ، است که صاحب آن را، ب  تطبيیق حقیايق   

 (161: 3388)واعظی، سازد. م بوط به خي ات ب  موارد جزئ،، قادر م،

فیيلت، مفروم، کليدی در شناخت پ وژم اخلاق، فیيلت گ ايیان اسیت. فییيلت را    
شود انسان ب واند دانند که کسب و بکارگي ی آن، باعث م،يک کيفيت مک سب انسان، م،

به آن خي هاي، که نسبت به عمل جنبه درون، دارند، دست يابد؛ و فقدان آن انسیان را از  
فییيلت عبیارت از    (333، �339)مک اینتایر: دارد. باز م،دس ياب، ه  يک از اين خي ها 

خي ی است که با ارجاع به آن، خواس ه يیا ناخواسی ه، ارتبیاط خیود را بیا ديگی ان تعيیين        
شیويگ.  دهند، ش يک می، ها و معيارهاي، که عمل را شکل م،کنيگ و با آنان در هد م،

کننید و  ه تنرا اعمال را حفظ م،فیايل، ملکات و اس عدادهاي، هس ند که ن (444)همان: 

سازند که خي های درون، اعمال را به دست آوريگ، بلکه علاوم ب  آن، با قادر ما را قادر م،
ايگ، ها مواجههاي، که با آنها و پ يران،ساخ ن ما ب ای  لبه ب  صدمات، خط ات، وسوسه

ايند. اين فییايل میا را در   نمما را با مع فت فزايندم نفس و مع فت فزايندم خي  تاريز م،
دهند به شیناخت از خیويش   کنند و به ما امکان م،جوی خي  ابقا م،نوع مناسب، از جست

ب ای اينکه به خي های درون، )که پاداش فیايل اند( دسیت پيیدا    (399)همان: بيفزاييگ. 

لت خیود،  کنيگ، بايد بدون توجه به ن ايا، که به هم ام دارند، مورد عمل ق ار گي ند. فیي
 (191)همان:  ايت خود و پاداشِ خود و مح  ِ خود است. 

ا اگ  دولیت تنریا   ای بايد مور  اش  ا  اخلاق، شر وندان باشد. امّدولت در ه  جامعه
ای به نرادی ب نامه ريز تبديل شود که وحدت، مب ن، ب  سیاخ ، ديوانسیالارانه در جامعیه   

چنين دول ، ب آيند جامعه نشواهد بود. مفاهيم، فاقد توافق اخلاق، اصيل را به وجود آورد 
همچون ميرن پ س ، فیيل ، است که در درجه اول ب  مبنای اج ماع سياس، و اخلاقی،  

د. بنیاب اين ه گیام   يابی بنياد نرادم شدم است، و به طور ثانوی به دولت آن اج ماع ربط م،
ان توافق اخلاقی، در جامعیه   ارتباط دولت و جامعه اخلاق، با تغيي  ماهيت دولت و نيز فقد

مورد ت ديد ق ار گي د، ديگ  مرکل خواهد بود که ب وان تصیوری از میيرن پ سی ، را در    
از اطاعت از دول ، کیه اتفیاق، بی      ذهن داشت. در اين ش ايط وفاداری به کرور و جامعه،
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ممکن اسیت بیه وسیيله    ( 225 :3390)مک اینتایر، گ دد. شر وندان حاکگ است؛ جدا م،

ا اين ح به تا زمان، که يیک پی وژم   تبليغات، نوع، مليت گ اي، م عصبانه را تبليغ کنند، امّ
تیوان از  مر    اخلاق، ميان جامعه وجود نداش ه باشد، خيال، بيش نيست. در مقابل نم،

وطنان به يکديگ  و فدا شدن ب ای کرور و هگ ميرنان سشن گفیت، در حیال،   محبت هگ
  (Osborn, 2008: 78) .کنيگق، را با منافع خود تفسي  م،که ه  کدا  امور اخلا

کنید و  م، تأکيددولت ليب ال مدرن نيز بدون توجه به اين مسائل تنرا ب  وطن پ س ، 
دهید. دولیت بی  ايین شیکل از      اف اد را به منوور پيرب د اهدافش مورد اس فادم قی ار می،  

رد تیا ب وانید ارتیش، پلیيس و تمیام،      کند، زي ا به آن نيیاز دا م، تأکيدسازمانده، جامعه 
ني وهای اج ماع، را سازمانده، کند. در اين ش ايط م د  پي امون دولت معنای وحدت را 

کنند؛ در صورت، که م د  معنای وحدت را بايد در يک پ وژم اخلاق، مری     تا به م،
، نگ انی  (Clayton: 2005) جو کنند، که مسئله سياست نيز بشری، از آن اسیت.  جست

بی  اسیاس ان قیادات     ،تواند وفاداری بیه جامعیه سياسی، را   ليب اليسگ در اين است که نم،
 زمیان، میدون سیازد.   « زنیدگ، نيیک  »منطق، نسبت به جامعه سياس، و رقابت در قالب 

در آن جامعیه هی  فی د ب وانید      :که شودم،ش ايط مناسب ب ای يک جامعه سياس، ف اهگ 
  حسب تلاش مب ن، ب  خيی  ارائیه نمايید؛ و همچنیين در     از جامعه را ب خود ان قاد منطق،

يعن، ائ لافی، عليیه نشبگیان ابیزاری      ؛کندحکگ م، «ارادم مر    انسان،»ای که جامعه
شکل گ ف ه و چيدمان جامعه از رويک د حکومت محور به رويک د ملت محیور بیدل شیدم    

و تحقيق منطق، اسیت  جو در حقيقت پ وژم جست ،است. پ وژم جامعه سياس، توجيه پذي 
بدون  ،سازد تا نسبت به جامعه سياس، وفاداری نران دهدکه يک وطن پ ست را قادر م،

که وطن پ س ، را به مثابه نوع، ب، بصیي ت، اخلاقی، بی      .اينکه تابع نوع، تفسي  باشد
  .(کندشر وندانش تحميل م،

ن در ارتبیاط بیا   ت ين معنای خود به تع يف ششص از خويری  اج ماع، در کل، هويتّ
ياب، سياس، به معنای احساس تعلق ششص، بیه   هويتّدارد. از سوی ديگ   ديگ ان اشارم

ياب، ب  رف ار سياس، وی تیأثي    هويتّدر صورت، است که اين  گ وه، خاص است و اين
خصايص ف دی و خصوصيات رف اری است که ب  اساس  ، ماموعههويتّبگذارد. بناب اين 
مل،  هويتّشود. شناخ ه و از ديگ ان م مايز م،   عیوی از گ وم اج ماع،آن ف د در مقا
همبس گ، بیا اج میاع بیزرم ملی،،      جمع، است و به معنای احساس هويتّيک، از انواع 

 هويّیت مل، مانند  هويتّ آگاه، از آن، احساس وفاداری به آن و فداکاری در رام آن است.
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 "هس ، ما"گي د. بناب اين خود آگاه، از ل م،ف دی در کراکش تصور ما از ديگ ان شک
انید و  دو روی يیک سیکه  « بيگانگان»و « ما»هم ام است.  "هس ، ديگ ان"با آگاه، از 

ى هیويّ  بنیدى  بندى و يا سطحب اى لايه (3387)اشرف، بدون ديگ ی ب، معناست.  يک،

ون مسیئله را  هیای گونیاگ  های گوناگون اعمال شدم است، و پژوهرگ ان از ديیدگام روش
ى، در نو  داشی ن سیه   هويّ های های بحثبندیت ين طبقهاند. يکى از عملىب رسى ک دم

است. با ايین همیه پیيش از پی داخ ن بیه ايین       « ششصى، اج ماعى و ملى»ى هويّ لايه 
و ارائه تع يیف از آن از اهميیت خاصیى ب خیوردار      هويتّبندى، روشن ساخ ن مفرو  لايه

تیوان  در ابعاد گوناگون، تعاريف گوناگون ارائه شیدم اسیت، امیا میى     تهويّاست. گ چه از 
در واقع  هويتّ مورد بحث ق ار داد.« شناساندن»و « شناخ ن»را از زاويه دو مقوله  هويتّ

سو و شناساندن خويش به ديگ ان از سوى ديگی   م یمن دو عمل شناخت خويش از يک
ايى دانست که ب  اساس آن انسان خیويش را  توان بنيادهرا مى هويتّاست. ب  اين اساس 

شناسیاند و خیود را از ديگی ان در    شناسد و ب  همان اساس خوير ن را به ديگ ان میى مى
، و «خود»يعنى عمل شناخت  هويتّسازد. با توجه به اين نک ه سطوح گوناگون م مايز مى

تفیاوت   نيز هست. ايین عمیل بیه ايایاد نیوعى     « ديگ ى»شناساندن خود م یمن وجود 
 .گذاری و دگ گونه سازی نيز نيازمند است

آيد کیه بی  پايیه اصیول و بنيادهیاى      اصولاً وحدت ملى خود در صورتى به ارمغان مى
ب انگيیز و  ب  مسیائل تف قیه   تأکيدتوان از ط يق مر    اس وار باشد. به عبارت ديگ  نمى

نيس ند، بیه وحیدت    تکيه ب  بنيادهايى که ب اى همه اقرار جمعيت يک س زمين مر   
آيد که ب وان چرارچوب اصیل همبسی گى   دست مىملى دست يافت. وحدت ملى زمانى به

)احمدی، ملى، اس وار ساخت.  هويتّدهندم ملى را ب  اساس عناص  اصلى و مر   ِ شکل

2282) 

، در عين حال به معنای ايااد م ز و حصاری است هويّ بري يه مع قد است ايااد ه  
، يک ايدم يا دادم ف هنگ، نيسیت؛  هويتّ (3388)بشیریه، را در آن راه، نيست. که ا يار 

شیود.  بيیان می،   های روزمی م بلکه حال ، از خود فرم، است که از ط يق م د  در روايت
به معن، هس ، و وجود است، چيزی که وسيله شناساي، ف د باشد؛ يعن، ماموعیه   هويتّ

 ف د به عنیوان عییوی از يیک گی وم اج میاع،      خصايل ف دی و رف اری که از روی آن،
يک، از اجزای اصیل، واقعيیت ذهنی،     هويتّشناخ ه شود و از ديگ ان م مايز گ دد. الب ه، 
 هويّیت ای ديالک يک، بیا جامعیه قی ار دارد.    است و مانند ه  گونه واقعيت ذهن،، در رابطه
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، آن بشیش از مفریو    اج میاع  هويتّف دی جدا از حوزم عموم، اج ماع، معنادار نيست. 
گ وم و اهميت ارزش، و احساس، منییگ   است که از دانش و عیويت ف د در يک« خود»

هیا در اج میاع سیاخ ه    آن هويّیت شود. اف اد، يگانه و م فاوت هس ند امیا  به آن مر ق م،
ها خود اف اد در چارچوب آن شود؛ يعن، در ف آيندهای اج ماع، شدن اوليه و ثانويه کهم،
شدم از ط يق فریگ   های ساخ ههويتّکنند. از اين رو يگ ان را تع يف و باز تع يف م،و د

 گي ند.ها، در بس  ی خاص مورد توجه ق ار م،ياب، آن هويتّچگونگ، 
يس اول جامعه، عل، الاطلاق ئاين يک قاعدم مطلق نيست که نوع مذهب، مک ب و ر 

به سوی سعادت باشد؛ بلکیه رسیيدن بیه    های م د  قادر به تعيين، تع يف و هدايت کنش
ای به س  حد آن رسيد، به ای است که اگ  جامعهبلو  فک ی و رشد عقل، نشس ين انگيزم

هیای معنیاي،، اشی  اکات و    گف مان، مطلیوب رسیيدم اسیت تیا ب وانید بی  پايیه اسی لزا         
رد نو  ياب، به اهدا  موهای ب وز کنش جمع، را ب ای دست،، زمينههويّ های حساسيت

شر وندان ارادم مر    و همزيسی ، فییيلت مندانیه را در     ف اهگ کند. در ب خ، جوامع،
هیای  کنند، فار  از ه  عنص  ديگ ی که روشهای جمع، با يکديگ  تا به م،پ تو کنش

نيل به يک گف مان مر    را ب ای آنان تبيين نمايد. ملت ب آيند يک فییيلت مری      
، هی   هیويّ  الگوی  ها است؛ در ن ياهل همزيس ، مر    آناند که حاصنو ی و عمل،

آورد را ف اهگ م، مندی خاص خود و به مثابه کلي ، معنادار، بس  یجامعه با نوع، ساخت
هاي، نويی  ناسيوناليسیگ، امیت گ ايی، و... تحقیق      که در آن امکان کنش جمع، در قالب

 .يابدم،
 
 نتیجه

هیای انسیان، و عامیل انسیاا      ند راهنمای گ ومتواهای مر    م،کار بست انديره
کند، لزومیاً بیه نیژاد، طبقیه، مک یب و      مل، باشد. آنچه که حس مل، را تقويت م، هويتّ

توانید  شود؛ بلکه خواس ، مر    در ازای کسب خودآگاه، مل، م،س زمين محدود نم،
ب   هويتّگي ی گ ايان در شکلشالودم يک ملت را بنا نرد. ب  اين اساس است که جماعت

کنند. ارادم مر   ، واحدهای مل، را به همزيس ، در سايه دول ، عنص  فیيلت تکيه م،
دهد؛ ح ، با وجود اع قاد به مذاهب و مکاتب م فاوت و عد  نژاد مری   .  واحد سوق م،

مزيت تعلق داش ن به مل ، بزرم در اب دا با ترکيل يک ف هيش گ، ذهن، در بیين افی اد   
کنید. در  گي د و زمينه رشد و گس  ش همبس گ، بين اف اد را ايایاد می،  ل م،جامعه شک
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عنص  اساس، همانا خواست همزيس ، «. تعلق به يک ملت ب  پايه آگاه، مل، است»واقع 
 ای حکومت نيز ب آيند ارادم ملت است.است. در چنين جامعه

های سياس،  تو گف ماندر پ هويتّاما در جوامع، که حاکميت ب آيند ارادم ملت نباشد، 
سازی ف آوردم ايیدئولوژی خیاص هی  حکومیت باشید،       هويتّشود. اگ  مسلط تع يف م،

بلاشک در صورت افول و زوال آن حکومت، آن ايدئولوژی نيز سقوط خواهد ک د. نومی،  
ای آورد و اقنیاع، وسیيله  که م ناسب با کنش ارادی اف اد جامعه نباشد نوع، الزا  پديد م،

ای در مقايسیه بیا آزادی   آورد. در واقع چنين جامعهااد تبعيت در اتباع به وجود م،ب ای اي
 خواهد داشت. « زندگان، تحت قاعدم ض ورت»حقيق،، 
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